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سایبرخوانى-4هفته نوشت

زندگی در وضعیت گرداب گونه

کمک بــه آدمی برای دانســتن، بازاندیشــی به باورها، آگاهــی از پیوند میــان هیجان ها، 
اندیشــه(فکر) ها و رفتارها، بخشی از کار ما روان شناسان است. این روزها بسیاری از مراجعان 
(کسانی که برای بهره گیری از کار روان شناس مراجعه می کنند)، از همان آغاز گفت وگو از فشار 
زیاد فراوانی خبرهای بد و رویدادهای منفی می گویند. برخی تلاش کرده اند از رســانه ها، رادیو 
و تلویزیون و رســانه های شــبکه ای برخط، دوری کنند ولی دیر یا زود خبرهای بد را می شنوند 
و کلافــه می شــوند. این گرداب منفی بر تــلاش فردی آدم ها برای بهبود هم اثرگذار اســت و 
نمی گــذارد هرکســی به قدر تلاش و هزینــه، زمانی و مالی و جانی که برای بهبود شــخصی 
کرده بهره برداری ســازنده متناسب داشته باشد. زندگی آدمی در گروه جریان دارد و چگونگی 
زندگی او بر دیگران و از سوی دیگر چگونگی زندگی گروه و بافت (از روزن اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی) بــر تلاش های او اثر می گذارد. هنگامی که در یک وضعیت گرداب گونه 
با فشــار فراتر از توان و تاب آوری ما دست و پنجه نرم می کنیم، نوشته ها، گزارش ها و یافته های 
منفــی و ناامیدکننده هم بر ســرمان آوار اســت و درباره درســتی رویه خود هم دچار شــک 
می شــویم. به ســخن دیگر ما در یک لایه و یک سویه درگیر چالش نیستیم، بلکه از همه سو و 
در همه سویه های زندگی گرفتاریم. در چنین وضعیتی برای کمتر کسی توان و انگیزه پرداختن 
به چشم اندازی دوردســت یا پرداختن به روند درازمدت گذشته مانده است. خود این درگیری 
روزمره ما را کوتاه نگر و ناتوان از پردازش های شــناختی پیچیده و چاره ساز می کند و در گرداب 

می مانیم.
در این آشــوب روانی و اجتماعی یکی از کارهای ســودمند پرداختن هدفمند به گذشــته و 
سرنوشــت آدمی برای بازشناسی گره گشــایی های تاریخی و یافتن راه چاره برای بیرون رفتن از 

گرداب است.
«در این ســال های گردابی»، مزدا موحد نوشــته ای از روتخر برخمان، تاریخ پژوه هلندی، در 

زمینه شهروندی، حکومت ها و شهرها را روان و خواندنی برگردانده است.
برخمان در این نوشته بسیاری از رویدادهای گردابی و خون بار جهان را بازخوانی می کند. از 
جنگ جهانی و درندگی افسارگســیخته هیتلر و یارانش تا تجربه ماندلا در آفریقا یا رویدادهای 
آسیا در این نوشته بازگو می شوند. این کار در پی انگاره ای درباره آدمی و زندگی اوست و نه تنها 
می خواهد روشن کند که گمانه بدبودن سرشت و سرنوشت آدمی ابطال پذیر است، بلکه انگاره 

«اغلب افراد در باطن نسبتا نیک هستند» را پی  می گیرد.
این نوشــته در پنج بخش مقدمه، وضعیت طبیعی، بعد از آشــویتس، چرا آدم های خوب 
بد می شــوند، یک واقع گرایی نوین و رخساره دیگر ســازمان دهی شده و با ۱۸ گفتار به پی گفتار 

(مؤخره)ای انجامیده که ۱۰ قانون برای زندگی را نتیجه گیری کرده است.
در این نوشــته شــما با مثبت  گرایی فریبنده و زرد روبه رو نیستید، نمی خواهد از نیک سرشتی 
همگانی رؤیایی بگوید، می گوید ما پیچیده ایم. نویســنده نمونه هایی از بدترین رویدادها را بازگو 
می کند و هر دو روی خودخواهی/ زودترسی/ درندگی و دگرخواهی/ گذشت/ دلیری/ مهرورزی 
را پیش چشــم می آورد. جنگ، توفان، افتادن یا زدن هواپیما، بیماری همه گیر، ستیزه گری، سیل 
و... رویدادهایی هستند که زندگی آدم ها را دچار چالش های بزرگ و ناگهانی می کنند و کسانی 
که از این رویدادها زنده بیرون می آیند، دگرگونی بزرگی (منفی یا ســازنده) را تجربه می کنند. با 
این همه نویسنده بر این باور است که «غیرعادی ها» آن  چیزهایی است که خبری، برجسته نمایی 
و نگاشــته می شــوند. در نمونه ای از نبرد آمریکا-ژاپن بازگو می کند آنان که دیگران را کشته اند 
خبری می شــوند ولی ســربازانی را که شــلیک نکرده اند و بیش از ۷۰ درصد از نیروها هستند، 
کمتر کسی می شناسد. او می داند و می گوید که «دفاع از نیک بودن آدمی یعنی موضع گیری در 
تقابل با قدرت های موجود، یعنی روبه روشــدن با توفانی از تمسخر و ساده لوح خطاب شدن». 
نوشــته روتخر برخمان در وضعیت کنونی جامعه ما که در پی فشــارها به ویژه دچار آســیب 
به خودباوری، خودارزنده پنداری و خودکارایی شــده، الهام بخش اســت. او با پرداختی به روند 
زیست شــناختی زندگی آدمی و بررسی یافته های پژوهشــگران روان شناس از هر دو پیامدهای 
منفی یا سازنده هم رنگی گروهی، همدلی و قدرت خواهی می گوید. نویسنده به روشنی می گوید 
که «قدرت چگونه فاســد می کند» ولی ما می توانیم راهی برای مهــار آنها بیابیم. برخمان به 
«روشــنگری» در اروپا و دستاوردها یا کاستی های آن هم پرداخته و سپس درباره مردم سالاری 

راستین که برای همگان سودمند باشد گفته است.
در پایان او با پافشــاری بر «خودت را بشــناس» باور دارد که می توان تعامل آدم ها با هم را 

بهبود بخشید و ۱۰ قانون پیشنهاد می کند:
هنگامی که شک دارید بهترها را فرض کنید

به سناریوهای برد-برد بیندیشید
بیشتر بپرسید

همدلی خود را مهار  کنید، هم آگاهی(همدردی) خود را بهبود بخشید
تلاش کنید دیگران را درک کنید

عزیزانتان را دوست بدارید
از خبرها دوری کنید

در بازی عوضی ها درگیر نشوید
از خوبی کردن شرم نداشته باشید

و واقع بین باشید.
آنچه نویســنده در نوشته برگردانده شده ۵۰۰ صفحه ای تلاش کرده بگوید این است که برای 
واقع بین بودن باید دلیر بود و به سرشــت راستین خود وفادار باشــیم، اعتماد کنیم ولی هشیار 
باشــیم، آشکارا خوبی کنیم و از نیکی خود شرمسار یا ناامید نباشیم، گرچه کسانی ما را ساده و 

خوش باور بدانند یا پایبندی مان به نیک اندیشی و نیک کرداری را مسخره کنند.

در آرزوي فهم مشترك
بین مردم و نمایندگان

در چهارمین بخش مطلب تحلیلی درباره «طرح صیانت از کاربران فضای 
مجازی»، نفس وجود این سلســله طرح ها، سؤالات بسیاری در پی دارد که به 
تعدادی از آنها در ادامه می پردازیم: به راستی به کجا خواهیم رفت؟ مقصود 
طراحان این طرح ها چیســت؟ البته فهم مشــترکی بین دولت و ملت وجود 
دارد که وضع کشــور از نظر اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و... در فضای سنتی و 
سایبر اصلا خوب نیســت. پس آیا طراحان این طرح ها تصور می کنند که قرار 
است جامعه ای مغایر با آنچه اکنون وجود دارد، از عاقبت این طرح ها حاصل 
شــود؟ جامعه ای عاری از جرم و جنایت، اقتصادی شــکوفا با فرهنگی بالنده 

و قابل افتخار؟ 
اما از نظر منطق و عقل سلیم آیا این طرح و طرح های مشابه که در ذات و 
مفهوم اصلا پدیده جدیدی نیستند و صرفا نسخه الکترونیکی همان بلوپرینت 
سنتی هستند که برای تغییر ذائقه سبک زندگی ایرانیان از ابتدای انقلاب کلید 

خورده، می توان انتظار نتیجه ای متفاوت از آنچه اکنون هست، داشت؟
 بــه چــه دلیــل چــاره کار، ادامــه غلیظ تــر همــان سیاســت ها و تفکر 
آرمان گرایانه ای است. اگر همان راهی را برویم که همیشه می رفتیم، به همان 

جایی نخواهیم رسید که همیشه  رسیده ایم؟ 
آیا آمال و آرزوهای طراحان این طرح ها برای داشــتن ســاحل پاک، کتاب 
پاک، مدرســه پاک، دانشگاه پاک، خانواده پاک و... اکنون در قامت فضای سایبر 
پاک -اکوسیستم پاک فضای سایبر- قرار است مقوله متفاوتی از سایر چیزهای 

پاک عاید ما کند؟
از ســاحل پاک دریا، محیط زیست پاک، سفره های آبی و امنیت اجتماعی و 
اقتصادی پاک، اجمالا اثری جز ریزگردهای خاک و زباله انسانی در خطه شمال 

و نشست خاک و ... و جز شکم های «پاک» و خالی حاصلی نداشته است. 
چه نیکو خواهد شــد اگر مســئولان به آســتانه تحمل جامعــه و اقتصاد 
زمین گیر شــده ایران در آزمون و خطای حکمرانی توجه کنند و به دور از علم 
و تجربــه، محکم تر از پیش بر طبــل بلند تکرار نکوبند. آیــا روزی برای پایان 
زنگ این گونه برنامه های ایدئالیســتی بدون در نظر گرفتــن کاربردهای علمی، 

اجتماعی و اقتصادی فرا خواهد رسید؟
 چنین جســورانه در دگرگون کردن نظم های اندک کوشیدن، چه نتیجه ای 

جز سرعت بخشیدن به فساد بیشتر در بر خواهد داشت؟
هنگامــی که در ســال ۱۳۷۳ نهاد دادســرا برخلاف اصــول صریح ۱۶۲، 
۱۶۴ و ۱۷۲ قانون اساســی برچیده شــد، فقط بی اعتنایی به آرای اندیشمندان 
و دانش آموختــگان علم حقوق نبود، بلکه اصرار بــر اثبات این واقعیت تلخ 
بود که برای حکمرانی لزوما نیازی به علم، اندیشــه و حمّیت در حفظ میراث 
تجربی-فکری دانش حکمرانی نیســت! چون با حذف دادسرا، این فقط نهاد 
دادســرا نبود که حذف شــد، آسیب دیدن تجربه انباشــته حدود صد سال کار 
بی وقفه سیســتمی بود که احیای دوباره این نهاد، فقط تداعی نامی شــد که 
فقط می تواند ادعای ایجاد نظم و امنیت مطلوب را داشــته باشد و باید برای 
رســیدن به آن مطلوب صبر کرد و دید و اکنون می بینیم... کســانی که مسبب 
این دگرگونی بودند، اکنون کجایند؟ چه کســی جز مردم تاوان این اشــتباهات 

را داده است؟
 همین رویکردها در تصور رسیدن به جامعه ایدئال بود که سند چشم انداز 
۲۰ســاله ایران برای تبیین افق توســعه ایران در زمینه های مختلف فرهنگی، 
علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت 

رقم زد.
 اجرای این چشــم انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه پنج ساله آغاز 
شــد تا برای ایجاد تمدن اســلامی ۱۴۰۰ تلاش شــود. رئیس جمهور وقت آن 
موقع از تحقق این طرح در سال ۱۴۰۰ خورشیدی خبر داد و با خوشبینی تمام 
در این باره در اواخر دوران ریاست جمهورى خود اظهار کرد: «... مردم می دانند 
که دولت براى سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۵ سال دیگر طرحی آماده  می کند که آن روز 
تمدن واقعی اســلام که هیچ گاه در طول تاریخ اسلامی در یک  کشور اسلامی 

تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد. 
شــما ۲۵ ســال را در نظر بگیرید، با رشــد هفت درصدى که ما در مجموع 
هفت  ســال  داشــتیم، ببینید اگر در همه ابعاد برنامه ریزى شــده باشــد، چه 
اتفاقی در کشــور می افتد... نتیجه همان است که اســم آن را تمدن اسلامی 

می گذاریم».
امروز ما کجاییم و آن وعده ها کجا؟

 کدام رشد و توسعه اقتصادی؟
 آیا کشورهای اسلامی ایران را به عنوان نماینده تمدن اسلامی قبول دارند؟ 
اصلا از خودمان بپرسیم آیا خودمان، خودمان را به عنوان یک دولت موفق 

و کشور خوشبخت قبول داریم؟ 
کسانی که آن موقع می نوشتند و می گفتند که اگر با این فرمان به سوی آن 
تمدنی که می گویید می رویم، به جایی که وعده می دهید، نخواهیم رسید... . 

وقتــی اولیــن جمله را بــا آنچــه در گوگل 
مطالعه کرده شروع می کند، می گویم: «ببخشید 
دســتور می دهید طبیب شــما باشــم یا مشاور 
شــما؟ در هــر حــال در خدمتم». چنــد جمله 
تعارف آمیــز می گوید که معلوم نمی کند کدام را 
می پســندد. مجبور می شوم مقصودم را توضیح 
بدهم: طبیب شما کســی است که به او اعتماد 
کرده اید، بیماری شــما را تشخیص می دهد (اگر 
بتوانــد) و برای درمان شــما تصمیم می گیرد و 
قطعا عواقب درمان پیشــنهادی را برای شــما 
برمی شــمارد و اگر چند امکان درمانی موازی با 
تأثیرات و عوارض مختلف وجود داشــته باشد با 
شــما در میان خواهد گذاشــت. مشاوره با دیگر 
پزشــکان در صورت ضرورت و اطــلاع در مورد 
امکانات خارج از کشــور در بیماری شــما را هم 
وظیفه خود می داند. لازم نیست از او بپرسید اگر 
خودت یا بستگانت بیمار بودید چه می کردی؟ او 
این را پیشــاپیش وظیفه خود می داند که همان 
تصمیم را بگیرد. البته در اکثر موارد تشــخیص 
کاملا روشــن و شــفاف نیســت که او خط کش 
بگــذارد و صحبــت کنــد. وظیفه او آن اســت 
که بدانــد در آن مرحله چه باید کــرد. اگر به او 
اطمینان داشته باشید، درمان هایی را که ممکن 
است تســت درمانی باشند شــروع می کنید تا او 
نتیجه را ببیند و به تشخیص برسد. تست درمانی 
در بســیاری از موارد پیش می آید و در بســیاری 
از موارد طبیب مورد اعتماد شــما ممکن است 
نتواند دلایل کارش را به نحوی که شــما عمیقا 
دریابیــد توضیح دهــد. طبیب نیازمنــد اعتماد 

شماســت. او مســئول بیماری شماســت و این 
مسئولیت را می پذیرد؛ نه به این معنا که ضرورتا 
بهبودی بیافریند، بلکه به این معنا که از بیشترین 
توان خود صادقانه در درمان شــما استفاده کند. 
او حــق دارد از شــما بخواهد دســتورات او را 
به درســتی اجرا کنید؛ چون بیماری شما در عین 
حــال موضوع کار اوســت و او در انجام این کار 
بــه بهترین نحو تعصــب دارد. این گونه آموزش 
دیده است: باید شرح حال و معاینه را به ترتیبی 
انجام دهد که در دانشــکده آموزش دیده است، 
مثلا نقطه شــروع او علت فعلی مراجعه است 
و اگر از گذشــته های دور شــروع کنیــد وظیفه 
خــود می دانــد شــما را متوقــف کنــد و اجازه 
صحبت بیشــتر را بی توجهی و لاابالی گری خود 
می پنــدارد همان طور که اجــازه صحبت  ندادن 
به شــما پس از پایان شــرح حــال را هم خطا 
می داند. مشاور هم البته طبیب است. او به شما 
هرگونه اطلاعی بخواهید می دهد. لازم نیســت 
روال آموزش داده شــده در دانشکده پزشکی را 
رعایت کنید. می توانید از او بخواهید اول ام آرآی 
شــما را ببینــد بعــد می توانید نظر خــود را در 
مورد مشــکل پیش آمده از او بپرسید. می توانید 
بی مقدمه بپرســید اینکه در گوگل نوشته یعنی 
چــه؟ می توانید آنچــه را در گــوگل خوانده اید، 
بی مقدمــه به بحث بگذاریــد. راجع به علائمی 
که داریــد صحبت کنید. می توانید از او بخواهید 
شــما را معاینه کنــد. می توانیــد از او بخواهید 
آخریــن مقــالات در مــورد ایــن یــا آن بیماری 
چیســت. خلاصه او مشــاور شماســت، در کنار 
منابع مختلف اطلاعاتــی که اکنون به راحتی در 
دسترس هستند، به علاوه پزشکانی که قبل از او 
شما را دیده اند و پزشکانی که در نوبت اند تا پس 
از او با ایشان هم مشاوره کنید. در هر حال آنکه 
آخرین تصمیم را برای شــما می گیرد خود شما 

هســتید و اگر پزشك متخصص آن رشته نباشید 
معلوم نیســت مبنای رضایت شما از توضیحات 
داده شــده چیســت و بر چه مبنایــی اطلاعات 
داده شــده را درك و بــاور می کنید. با گســترش 
اطلاعــات عمومــی از طریــق فضــای مجازی 
و واقعــی و ایــن واقعیــت که حقیقت بســیط 
است و هرچه بیشتر رو به ســادگی دارد، پدیده 
مشاورشدن پزشــکان را می توان فهمید و حتی 
به درجاتی می توان پذیرفت که قطع نظر از اراده 
پزشــکان، این نوع نگاه به پیشــرفت و گسترش 
خود ادامه خواهد داد و به علاوه در بســیاری از 
کارهایی که پزشکان انجام می دهند پزشك کاملا 
تبدیل به مشاور شده است مثل روش های زیبایی 
و برخــی جراحی هــا و اعمال دندان پزشــکی، 
اما در بخش های داخلی کــه هنوز آن حقیقت 
بســیط خود را به تمامی عیان نکرده اســت، در 
بســیاری از موارد تشــخیص قطعی در اولین و 
دومین نگاه معلوم نیســت و بیش از هر طبیب 
دیگری تنها دکتر «زمان» آن را تشخیص خواهد 
داد. جز اعتماد به پزشــك و دادن فرصت نظاره 
و تعمق، راه دیگری وجــود ندارد. اینکه آخرین 
تصمیــم را کســی باید بگیرد که طبیب نیســت 
(مقصود خود بیمار) فشــار سنگینی را بر عهده 
بیمار می گذارد؛ فشاری که برای طبیب به همان 
اندازه ســنگین نیست، اما برداشته شدنش قطعا 
از مسئولیت او می کاهد. بااین حال، اطلاع از این 
رونــد اجتناب ناپذیر، «طبیب» و دانشــکده های 
پزشــکی را مجبور می کند این موضوع را بپذیرند 
و در نظر بگیرند و با هر امکان موجود به رقابت 
با اطلاعات منتشره بپردازند، فصاحت و استفاده 
از بهترین روش های تشریح و توضیح به بیماران 
را جزء خمیرمایه کار خود به حســاب آورند. یاد 
بگیرند و به فراگیران یاد بدهند. راستی شما کدام 

را می پسندید: طبیب یا مشاور؟

طبیب یا مشاور؟

فرش های موزه فرش 
کجاست؟

ایســنا: موزه فــرش تعطیل کرد. ایــن تعطیلی 
پــس از اعتراض هایــی نســبت بــه وضعیــت 
موزه فــرش اتفــاق افتاده اســت. بســیاری از 
بازدیدکنندگان به نمایش فرش ها در سالن هایی 
با چراغ هــای خاموش، گرمای داخل ســالن ها، 
خرابــی ترانســفورماتور برق و سیســتم تهویه، 
وجود گرد و خاک و نظافت نکردن موزه معترض 
شــده اند. برخــی از بازدیدکنندگان نیــز گفته اند 
گنجینه هــای نفیــس و اهدایی، ماننــد آنچه را 
پرویز تناولی اهدا کرده بود، نتوانســته اند در این 
مــوزه ببینند. رئیس موزه فرش از مهرماه ســال 
۱۴۰۰ تغییــر کرد که در نخســتین اقدام،  حوض 
موزه به باغچه تبدیل شد. میثم امامی، راهنمای 
گردشــگری همچنیــن گفته اســت فرش های 
بزرگ موزه که شــاهکار فرش بافی ایران اســت، 
از یکی از تالارها جمع شــده است. گزارش های 
زیادی هم از غیبت های طولانی مدت مدیر موزه 
فرش به ایسنا رسیده است. موزه فرش از جمله 
مجموعه هایی بود که عزت االله ضرغامی پس از 
حضور در وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی دســتورهایی درباره اعمال برخی 
تغییرات در آن داده بود. او گفته بود: «منزل من 
نزدیک موزه فرش اســت و بــرای قدم زدن زیاد 
حوالی مــوزه فرش می روم، می دیدم که ورودی 
موزه بسیار کثیف است، گربه ها از سر و کول هم 
بالا می روند و کــودکان کار آنجا تجمع می کنند، 
درخواســت کــردم ورودی موزه را پــاک کنند و 
دستور دادم بخشــی از فضای گسترده محوطه 
مــوزه فرش را به بازارچه دائمی صنایع دســتی 
تبدیل کنند، الان هیچ  کجــا محلی برای عرضه 

صنایع دستی وجود ندارد».
یکــی از راهنماهایی گردشــگری پیش تر به 
جمــع آوری برخی فرش ها از تــالار و لابی موزه 
اشــاره کــرد و افزود: دلیــل ایــن کار را توضیح 
نداده اند، اما جای برخی از فرش ها خالی است. 
او گفت: «در اولین بازدید زمســتان سال گذشته 
وقتی به موزه فرش رفتم، شــاهد دمای به شدت 
پاییــن موزه بودم و همچنان سیســتم تهویه کار 
نمی کرد و در لابی موزه تمــام فرش های بزرگ 
را جمع کرده بودند.  علت را که پرســیدم گفتند 
ســلیقه مدیر جدید موزه اســت کــه گفته «باید 
تغییــری در مــوزه ایجاد شــود». در چند بازدید 
بعدی از مــوزه،  سیســتم تهویــه همچنان کار 

نمی کرد».
امامی، کارشــناس تور، به ایسنا گفت: «در هر 
بازدیــدی که از موزه فرش داشــتم و پیگیر مدیر 
مجموعه شــدم تا درباره مشکلات صحبت کنم، 
 ایشان تشــریف نداشــتند و همکاران شان گفتند 
کــه در ارگ آزادی (وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی) اســت و یک پسر 

جوان را به عنوان جانشین تعیین کرده است!».

سالگرد خبرنگاران 
کشته شده

ایرنا: مراسم نخستین سالگرد درگذشت مهشاد 
کریمی و ریحانه یاســینی، خبرنــگاران محیط 
زیست ایسنا و ایرنا که تیرماه سال گذشته بر اثر 
سانحه واژگونی اتوبوس جان خود را از دست 
دادند، اول تیرماه برگزار می شــود. این مراسم 
روز چهارشــنبه، یکم تیر از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ 
در مســجد امام صــادق (ع) واقــع در میدان 
فلســطین برگزار خواهد شد. سال گذشته دوم 
تیر بــر اثر واژگونی اتوبــوس حامل خبرنگاران 
در نقــده آذربایجان غربی، دو نفر از خبرنگاران 
محیط زیســت، مهشاد کریمی (خبرنگار ایسنا) 
و ریحانه یاســینی (خبرنگار ایرنا) جان خود را 

از دست دادند. 
خبرنگاران به منظور بازدید از پروژه های ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه به نقده سفر کرده بودند. 
نخســتین مراسم بزرگداشــت خبرنگاران فقید 
محیط زیست کشورمان، به همت خانواده های 
آن بزرگــواران، خبرگزاری هــای ایســنا، ایرنــا 
و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگزار 

شد. خواهد 

چه خبر

اتوبوس شب - کیومرث پوراحمد - ۱۳۸۵
راننده (خسرو شکیبایی): پسرتو چند سالته؟

پسر(مهرداد صدیقیان): پارسال ۱۶ سالم بود، بچه بودم؛
دو روز بعد بابام مُرد،

بازم ۱۶ سالم بود،
اما دیگه بچه نبودم!

دیـالـوگ روز

نورولوژیستالهام فخاری
بابک زمانی

وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه
سیامک  قاجارقیونلو*


